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 1399/ 10/9 :تاریخ درس 28جلسه   ی اس ی فقه نظام س  عنوان درس:
 اجرای عدل؛ اولین وظیفۀ رهبری  1 عنوان فرعی
 عدل سیاسی  2 عنوان فرعی
یض    سلبی   شرایط  3 عنوان فرعی  ولایت تفو

 حجت الاسلام والمسلمین زحمتکش  مقرر: 
 

 یت تفویض لبی ول یط س شرا 
یض را بیان کردیم   ایجابی   ای از شرایط در مباحث گذشته مجموعه  یط سلبی  ؛ بحث امروز در شرا ولایت تفو

یض وجود دا وال آنچه نباید در  است یعنی    شته باشد. ی تفو
 . عدم بخل  1

یض عدم بخل است که در روایات  کید شده است؛ ا یکی از شروط سلبی در والی تفو ز جمله در  به آن تأ
ی ناب  ها و از خطبۀ ج البلاغه که خطبۀ بسیار مهمی است نه  131 ۀ ب ط خ  در  ��فرمایشات حضرت امیر 

ت  رکزیت و جامعی یک م   ها های ایشان ناب است اما برخی از خطبه ام خطبه تم   که البته است    ��حضرت امیر 
 شود: می   نین آغاز . خطبه چ خاصی دارند 
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هایشان از آنها غایب و دور  هایشان حاضر و عقل های پریشان و پراکنده، که بدن ای مردم رنگارنگ، و دل 
گریزید!  هائی که از غرّش شیر فرار کنند می کشانم، امّا چونان بزغاله است! من شما را به سوی حق می 

 های را که در حق راه یافته است نمایم. هیهات که با شما بتوانم تاریکی را از چهره عدالت بزدایم، و کجی 

دانی که جنگ و درگیری ما برای به دست آوردن قدرت و حکومت و دنیا و ثروت نبود، بلکه  خدایا تو می 
یش باز گردانیم، و در سرزمین های حقخواستیم نشانه می  های تو اصلاح را  و دین تو را به جایگاه خو

ات در أمن و أمان زندگی کنند، و قوانین و مقررّات فراموش شده تو بار  ظاهر کنیم، تا بندگان ستمدیده 
 دیگر اجراء گردد.

و را شنید و اجابت کرد، در نماز، کسی از  خدایا من نخستین کسی هستم که به تو روی آورد، و دعوت ت
پیشی نگرفت، همانا شما دانستید که سزاوار نیست بخیل بر ناموس و جان و  �من جز رسول خدا

ها و احکام مسلمین، ولایت و رهبری یابد، و امامت مسلمین را عهده دار شود، تا در اموال آنها  غنیمت 
 گیرکناره نادان نیز لیاقت رهبری ندارد تا با نادانی خود مسلمانان را به گمراهی کشاند، و   حریص گردد، و

را قطع کند، و نه کسی که در تقسیم بیت   ارتباط مردمتواند رهبر مردم باشد، که نیز نمی  از مردم و دور
دارد،  هی را بر گروهی مقدّم می کند و گروالمال عدالت ندارد زیرا در اموال و ثروت آنان حیف و میل می 

تواند امام باشد زیرا که برای داوری با رشوه گرفتن حقوق مردم را پایمال، و  و رشوه خوار در قضاوت نمی 
کند لیاقت رهبری ندارد زیرا  را ضایع می  �رساند، و آن کس که سنّت پیامبرحق را به صاحبان آن نمی 

 کشاند.سلامی را به هلاکت می که امّت ا

می  علم الاجتماع اسلا ؛ ما در مباحث ی در جامعۀ آن روز است بتدای این خطبه کاشف از واقعیت تلخ ا 
یت جامعه است و در ح  ای  کند، این فاصله می   قیقت عقل جمعی جامعه در امام تجلی پیدا گفتیم که امام هو

ق افتاد، متأسفانه این عقل جمعی جامعه  اتفا   ��ؤمنین الم و دوران امامت امیر   ��که بین امامت رسول اکرم 
 . اسلامی را متشتط کرد 

 
و در برخاای نساا   .  و تاارجیب برخاای باار دیگااران اساات   »حیااف« اساات کااه بااه معنااای باای عاادالتی « از  . »حااائف 1

 است. و خالی کردن  »جائف« آمده است که به معنای محروم کردن  
وَل  . » 2  گردش پیدا کند.   ن مردم تقسیم شود و در بی « یعنی مالی که باید  دُّ
 . 131؛ نامۀ  . نهج البلاغه 3
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ي  شاهد »  ي أَنْ یَکُونَ الْوَال  یلُ   ... لَا یَنْبَغ  از این نص روایت  والی بر مسلمین نباید بخیل باشد.    است؛   « الْبَخ 
ین شرایط مخصوص آن امامت کبری نیست بلکه به  کنیم که ا می  همان مطلبی که قبلا اشاره کردیم استفاده 

یض درجات پایین  ملاک واحد  لَا  » جا ملاک بیان شده است: ر این زیرا د شود می  تر نیز منتقل به ولایت تفو
ي عَلَی الْفُرُوج  وَ ا  ي أَنْ یَکُونَ الْوَال  حْکَام  یَنْبَغ 

َ
م  وَ الْْ مَاء  وَ الْمَغَان  یضی است که ما « که لدِّ   این همان ولایت تفو

ییم که می     در این گونه مسائل اختیار تصمیم گیری دارد.   گو
شدید  ص  اینجا به معنای حر   « در نَهْمَتُهُ کند و » می   وقتی والی بخیل باشد، اموال مسلمین را برای خود جمع 

   . است 
ه  »  جَهْل  هُمْ ب  لَّ لُ فَیُض   ن را بیان کردیم.  آ ست که  « که همان شرط علم ا وَ لَا الْجَاه 
ي  لْجَ لَا ا »  ه  اف  جَفَائ  داری  مردم  که آن را نیز در شرط    ارتباط نکردن با مردم    یعنی دور نبودن و قطع   « فَیَقْطَعَهُمْ ب 

 فرماید: می   کریمه ؛ آیه  « قرینه بر همین است فَیَقْطَعَهُمْ رت » و عبا   بیان کردیم 
فِا »  جٰا مم  تَََ ه وبِه ه اجِعِ  عَنِ  جُه ضا َ نَ  اَلْم عْه مم  يَدم ه فً  رَبَِّ  1« طَمَعاً  وَ  خَوم

 پروردگار  و(  آورندمی  خدا  درگاه  به  رو  و خیزندی م   بپا  و)  شاودمی   دور  شاب   دل  در  بساترها  از  پهلوهایشاان 
 .خوانندمی  امید و بیم با را خود

 .ا« به معنای دور شدن و فاصله گرفتن استینجا هم »جفدر ا

ي الْحُکْم  » هم نباید باشد:  گیر و والی رشوه  ي ف  ست کسی تصور کند که این حکم  . ممکن ا « وَ لَا الْمُرْتَش 
 فرماید: می   زیرا در آیه ت  مخصوص حکم قضایی اس 

ا  لَا  وَ »  كهلُه
م
م  تَأ الَكُه وا مم

َ
م  أ كُه َ اطِلِ  بَيْم ا ا  وَ  بِِلْم لْه ا  تهدم امِ  إِلَِ  بِِا هكّٰ

م
لْ  2« اَ

 گناه،  به مردم  اموال  از بخشای   خوردن   برای  و!  نخورید  خود میان   در(  ناحق  و)  باطل  به  را  یکدیگر  اموال  و
 .ندهید قضات به( رشوه  عنوان  به) را آن ( از قسمتی )

ام  » شود می  که گفته    حاکم به معنای قاضی است؛ اما خود حکم اعم از حکم قضایی یا هر  « جمع اَلْحُکّٰ
یض است حکم صادر حکمی که    . کند می   والی که ولایت تفو

ة »  مَّ
ُ
كَ الْْ ة  فَیُهْل  نَّ لسُّ لُ ل 

باحث فقه عمران شهری  نباید تعطیل شود. در م   ��های رسول خدا « سنت لَا الْمُعَطِّ
  اجتماعی  عد گامی که در بُ هن  اما  ، ی است استحباب  عد فردی ه در بُ ک  ها به این مطلب پرداختیم که برخی سنت 

ا این تعطیل سنت بیشتر  . لذ آید می  یل سنت پیش مل نشود، تعط آید، اگر به این سنت در بُعد اجتماعی ع می 
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ریزی کند  از شب خواندن که فعل مستحبی است اما اگر حاکم طوری برنامه نظر به حاکم دارد؛ فرض کنید نم 
شب  نماز    . سنت است که مردم کلًا از نماز شب خواندن محروم شوند و نتوانند نماز شب بخوانند، این تعطیل  

نباید کاری  ند یا  بخوان شب  کند که مردم نتوانند نماز  کاری  نباید  حاکم  برای تک تک افراد مستحب است ولی  
 کند که مردم نتوانند نماز جماعت بخوانند.  

مخالفیم، این تعطیل سنت است و جایز  کرونا اتخاذ شده قطعا در  به این شکل  ما با این دستوراتی که 
،  ، اما اینکه کلا تعطیل شود توان گفت در مساجد این عدد فرد حضور پیدا کنند و با فاصله می  ، نیست؛ بله 

گاهی با احکام فقه نظام ا ی ت و جایز ن تعطیل سنت اس  ه نماز  کنند ک می  ؛ زیرا خیال ست ست و ناشی از عدم آ
؛  و اگر فعلا تعطیل شود اشکالی ندارد   دیگر ای اوقات  بر گذاریم  می   لذا و مستحب است    و نماز جمعه   جماعت 
باشد، بشود  یست که اگر فعلی فی نفسه مستحب و اینطور ن  تعطیل سنت است و جایز نیست  ن که ای درحالی 

  و برای مدت   برچیده شود   فعل مستحب کلا   بساط آن س این قانون  یک قانونی را در جامعه گذاشت که بر اسا 
ة  م به استناد » ی طولانی آن فعل مستحب از جامعه رخت بربندد. لذا اگر بخواه  نَّ لسُّ لُ ل 

« عمل کنیم  لَا الْمُعَطِّ
یض   یت از چیزهایی که موجب سلب صلاح یکی    ، تعطیل سنت است. شود می   برای ولایت تفو

یض است بر ش احیۀ دلالت دیم زیرا متن جامعی از ن ل خوان این متن را کام    آن از  و  رایط سلبی ولایت تفو
یض به دست   رایط تعدادی از ش   . د آی می   سلبی والی تفو

شده   ی نیز نه  ا بخیل مشورت ب  از  مده که حتی ایات مشورت هم آ ألۀ مهمی است و در رو س ۀ بخل م أل مس 
؛ یک  ه نفع مردم است ترساند از اینکه دست به کاری بزنی که ب می  و تعلیل آمده که زیرا بخیل تو را  است 

این   ت _ برای ما وجود داش . در دزفول و چه در لندن و.. چه  _  ت داشتیم ما در اوقاتی که مسئولی گرفتاری که 
دأب  _ زیرا  گرفتند می  ایرادی بر ما کمک کنیم  نیازمند به مردم ان اموال مردم از هم ستیم خوا می  بود که گاهی 

لذا ایراد    _    دادیم آمد و نیازی داشت و پول هم بود به اندازه رفع نیاز او به او می بنده این بود که اگر نیازمندی می 
این که کسی نیاز دارد و به او بدهی این  کنی!  می   کنی و بریز و بپاش می   که تو ولخرجی  گفتند می گرفتند و می 

 بریز و بپاش است؟ 
کند و الان نیز در جامعه  می   برای مردم تل  ی احکام اسلامی را  ها ی از شیرینی ظری خیل این بخل و تنگ ن 

را  او  ها سانه وب به مردم داده در ر ام که کسی به پول حلال خودش افطار خ و بعضا دیده ؛ ما تل  کرده است 
، این  ؛ به تو چه ربطی دارد؟ بله د خواهد افطار خوب به مردم بده می   کردند! خب پول خودش است و تخطئه  

  نکه افطار ساده ای اما  ؛ یلی خوب است خ  اند افطار دهد با هر توانی بتو کس  باز باشد که هر افطار ساده راه که 
 طار ساده نداد، زیر سوال برود کار غلطی است. بشود ارزش اولی و اگر کسی اف 


